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رساله اى در موسیقى؛
بخشى از مجموعۀ دریاى کبیر تألیف فرصت الدولۀ شیرازى

به کوشش مجید صاریان

مقدمه
در عصر قاجار و هم زمان با ســال هاى میانى حکومت ناصرالدین شــاه، زمانى که مســیو لمُر فرانسوى 
براى تربیت موزیکانچى هاى نظامیان وارد ایران شــد و در مدرسۀ دارالفنون کلاس موسیقى تأسیس کرد 
(1285ق)، زیربنایى ترین اقدام براى رواج موســیقى علمى در ایران انجام گرفت. همراه مدارس موسیقایى 
و کلاس هاى خصوصى، عامل دیگرى که بر طرح موضوع موســیقى علمى در ایران تأثیر گذاشــت، چاپ 
کتاب ها و مقالات متعدد بود. آنچه در این کتاب ها و مقالات به وضوح دیده مى شود، دغدغۀ موسیقى دانان 
در مورد تطبیق موســیقى سنّتى ایرانى با موسیقى علمى اســت. یکى از افرادى که در این زمینه گام هاى 
مهمّى برداشت، فرصت الدولۀ شیرازى بود. او که بیشتر به واسطۀ اشعارش معروف است، در عرصۀ موسیقى 
از مکتــب میرزا مهدى خان صلحى (منتظم الحکما) بهره مند شــد که خود شــاگرد ممتاز میرزا عبداالله بود. 
فرصت در علم موســیقى کتابى نوشت به نام بحورالالحان که پلى بین موسیقى قدیم و جدید است. مقدمۀ 
این کتاب را مرحوم روح االله خالقى نگاشته است که در دوران جوانى خود در شیراز، پاى درس فرصت الدوله 
مى نشســته است.1 از دیگر نوشته هاى فرصت در علم موســیقى رساله اى است که در لابه لاى بزرگ ترین 

1. اســتاد خالقى در خاطرات خود دربارة فرصت الدوله چنین مى نویســد: «میرزاى فرصت کلاس درسى داشت که 
صبح هاى خیلى زود تشــکیل مى شــد؛ من هم به کلاس او رفتم. جمعى از جوانان نزد او نقاشى مى کردند و برخى 
دیگر ادبیات مى خواندند. چندى در محضر آن استاد عروض خواندم و نقاشى کردم، اما هرگز نتوانستم مثل لطفعلى 
صورتگر ـ که در همان وقت شــاگرد او بود ـ شــعر بگویم و یا مانند سیدصدرالدین که بهترین شاگرد نقاشش بود، 
نقاشى کنم... فرصت الدوله مرد وارسته، دانشمند باذوق و هنرمندى بود... از آن فضلایى بود که از تمام علوم و فنون 
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رساله اى در موسیقى؛ بخشى از مجموعه دریاى کبیر.../ مجید صاریان

تألیف او، دریاى کبیر، مشــاهده مى شود. دریاى کبیر، مجموعه اى اســت حاوى مطالب گوناگون علمى و 
هنرى که بخش هاى عمد  اى از آن هنوز به صورت نســخۀ خطّى اســت. فرصت خود دربارة این اثر چنین 

مى نویسد: 
«در ســنۀ 1314ـ که چهل و ســه سال از عمرم گذشته بود ـ کتابى تألیف نمودم مسمّى به دریاى کبیر 
و قرب دو ســال مشغول این تألیف بودم، یعنى در ازمنه اى که حالى مى داشتم و از قیل و قال فراغت بالى. 
این کتاب قرب شــصت هزار بیت اســت، فصل و بابى در آن ملحوظ نشده [و] چون کشکول شیخ بهایى ـ 
علیه الرحمه ـ یا خزائن مرحوم نراقى ـ رحمت االله علیه ـ است؛ ولى فرقى که دارد این است که از هر کتابى 
که در آن نقل شــده، نام آن کتاب و مؤلف یا مصنّفش در این کتاب مرقوم آمده [اســت]. فرق دیگر آنکه 
غالب مطالب تازه و جدیدى که کمتر گوشزد شده، مسطور گردیده و اگر حرفى از خود بنده باشد، عربیاً «قال 

المؤلف» و عجمیاً «مؤلف گوید» مرقوم شده [است].1
نســخۀ منحصربه فرد این کتاب که به خطّ خود مؤلف اســت، در کتابخانۀ حافظیۀ شــیراز نگهدارى مى شود؛ 
عکس آن نیز به شمارة ثبت 7 ـ 25475 (مورّخ 80/5/7) در کتابخانۀ انجمن آثار و مفاخر فرهنگى ایران قرار دارد. 
میان مطالب گوناگون دریاى کبیر،2 رســاله اى هســت در علم موســیقى که مقدارى از آن برگرفته از 
شــرح ادوار صفى الدین ارموى و مقدارى نیز نظریات فرصت شیرازى و موسیقى دانان عصر اوست.3 مرحوم 

رعناحسینى، دربارة فرصت و این رساله چنین مى نویسد: 
«اگر دعوى او بر اشتمال دگرگونى هاى عصرش در این رساله صحت داشته باشد، بیش از پیش بر ارزش 
این نســخه افزوده خواهد گشت. امّا اگر مستنسخات او از ادوار هم باشد، باز قابل مطالعه است؛ زیرا از نشر 

آن دریافت خواهد شد که در عصر او چه مقدار از شرح ادوار مرسوم و مرغوب بوده است.»4
در بحورالالحان، فرصت الدوله بارها تفصیل موضوعات گوناگون را به رســالۀ موسیقىِ دریاى کبیر ارجاع 

مى دهد؛ براى مثال، او در جایى مى نویسد:
«... مقصود ما شــرح نقش بود و آن این اســت که بر شعر تلحین کنند و شعر و نغم معاً اتمام یابند؛ مثلاً 
چون بیت یا مصراع در تلفظ تمام شود، نغمات نیز به اجزاى آن حروف تمام شود، دیگر بر آنها اضاف نکنند. 

و من در کتاب دریاى کبیر که یکى از مؤلفات خودم مى باشد، اینها را به شرحى مبسوط ذکر نموده ام.»5
ضمن اینکه در رسالۀ موسیقى نیز به بحورالالحان ارجاع داده شده است:

«و فقیر... وقتى رســاله اى نوشته ام موسوم به بحورالالحان؛ پاره اى از قواعد عروض شعریه را با مقامات 

بهره داشت». ر.ك: خالقى، سرگذشت موسیقى ایران، ج 1، ص 186 و 187.
1. ر.ك: فرصت شیرازى، دیوان فرصت، ص 117.

2. اینجانب به پیشنهاد استاد دکتر مهدى محقّق، رساله هاى بلاغى و انشایى دریاى کبیر را نیز تصحیح و آمادة چاپ کرده ام.
3. فرصت شیرازى، دریاى کبیر (نسخۀ عکسى)، ج 1، ص 183 ـ 200.

4. رعناحسینى، کرامت، «دریاى کبیر و رسالۀ موسیقى»، هفتاد مقاله (ارمغان فرهنگى به دکتر غلامحسین صدیقى)، ص 574.
5. فرصت شیرازى، بحورالالحان، ص 5 و 6. براى مشاهدة نمونه هاى دیگر، ر.ك: همان، ص 8 و 20.
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و شعب موسیقى منضم ساخته [است].»1
به طور کلى، فرصت الدوله در این رساله همچون بحورالالحان به پیروى از قدما پایه هاى موسیقى ایرانى 

را بر اساس دوازده مقام و شش آواز دانسته؛ اما یادآور شده است: 
«ارباب دانش و بینش را مســتور نیست که در این ازمنه، این کمال یعنى علم موسیقى در ترقّى است و 

سلیقۀ اهالى آن بیشتر از بیشتر است که هیچ نسبت به وضع سابق ندارد و بهتر از این نیز خواهد شد.»2 

1. فرصت شیرازى، دریاى کبیر، ج 1، ص 200.
2. همان، ص 190.

صفحۀ اول رساله



13
92

ن 
ستا

تاب
 / 

20
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

384

رساله اى در موسیقى؛ بخشى از مجموعه دریاى کبیر.../ مجید صاریان

صفحۀ آخر رساله
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رساله اى در موسیقى؛ بخشى از مجموعه دریاى کبیر.../ مجید صاریان

[متن رساله]
مؤلف گوید: مقامات موســیقى را اکثر دوازده نوشــته اند؛ بدین ترتیبى اســت که ذکر مى  شــود: راست، 

اصفهان، عراق، کوچک، بزرگ، حجاز، بوسلیک، عشاق، حسینى، زنگوله، نوا، رهاوى. 
دیگــر بــدان که بعد از اتمام دورة دوازده مقام، بعض از حکما از جمله خواجه ابراهیم و حســینى نایى و 

اسحاق موصلى و غیر آنها از هر مقامى دو شعبه وضع کرده اند که مجموع بیست و چهار است:
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دیگر بدان که بعد از انتظام مقامات و شعب، حکما از هر دو مقامى ـ یعنى از پستى و بلندى آنها ـ صدایى 
فراگرفته اند و به «آوازه» موسوم ساخته اند، و آن شش آواز است؛ اسامى آنها و مأخذ آنها بدین تفصیل است:

سلمک:
از پســتى اصفهان و بلندى زنگوله 

خیزد

گردانیه: از پســتى عشاق و بلندى 
راست حاصل شود

نوروز:
از پستى بوسلیک و بلندى حسینى 

<است>
گَوِشت: از پســتى حجاز و بلندى 

نواست
مایه: از پســتى کوچــک و بلندى 

عراق خیزد
شهناز: از پســتى بزرگ و بلندى 

رهاوى خیزد
بدان که از براى هریک از شــعب مذکوره، نغماتى ذکر کرده اند و عدد نغمات آنها را مســطور نموده اند؛ بدین 

موجب:
مبرقع: مرکّب از 

5 نغمه است
مغلوب: 8 نغمهمخالف: 5 نغمهنیشابورك:6 نغمهنیریز: 5 نغمهپنج گاه: 5 نغمه

حصار: 8 نغمهسه گاه: 3 نغمنهفت: 2 نغمههمایون: 4 نغبیات: 5 نغمهرکب: 6 نغمه
مُحیّر: 8 نغمهدوگاه: 2 نغمهاوج: 8 نغمهزابل: 3 نغمهصبا: 5 نغمهعشیران: 10 نغمه

چهارگاه:
4 نغمه

عُزّال:
5 نغمه

نوروز خارا:
5 نغمه

ماهور:
6 نغمه

نوروز عرب:
6 نغمه

نوروز عجم:
مرکّب از 6 نغمه

دیگر بدان که هر آوازى و هر مقامى را نوشته اند که چند بانگ است و آن این است که نوشته مى شود:

راست:
3 بانگ

اصفهان:
نیم بانگ

بوسلیک: 4حجاز: نیمبزرگ: نیمکوچک: نیمعراق:1 و نیم

مبرقع:رهاوى:2نوا:نیمزنگوله:1حسینى:2شاق: 6 نغمه
2 و نیم

پنج گاه:
2 و نیم

نیریز:
1 و نیم

نیشابور: 
2 و نیم

مخالف:
1 و نیم

مغلوب:
نیم

رکب:
نیم

بیات:
نیم

همایون:
نیم

اوج:1زابل:نیمصبا:نیمعشیران:2حصار:2 و نیمسه گاه: 2نهفت: نیم
دوگاه:

1 و نیم
مُحیّر:
نیم

چهارگاه:
2 و نیم

نوروز خارا:عُزّال: [1 ]
نیم

ماهور:
نیم

نوروز عرب:
2 بانگ

نوروز عجم:
3

سلمک:
نیم

گردانیه:
نیم

نوروز اصل:
1 و نیم

گَوِشت:
نیم

مایه:
نیم

شهناز:
نعره

دیگر بدان که از براى هر مقامى، وقتى معیّن کرده اند و شاعرى هم در این مقام شعرى گفته و آن این است:
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قیـــــــراى مهت را ز غالیه زنجیــــــر           پردة  زیر  به  آفتابت 
ســـــاز حسینى  ره  شب،  گیــــرآخر  رهاوى  پردة  صبحدم، 
بى تأخیـــــرسپر زر به نیزه چون برســـــد گیر  راست  پردة 
امیــرچاشتگه در عراق ساز آهنـــگ عیش  سریر  بر  شوى  تا 
را مخالـــــف  ره  گویم  حقیرراست  مدار  صنم،  اى  زوال،  در 
زوال بعـــــد  نواز  را  منیـــــربوسلک  آفتاب  تو  ضمیر  اى 
شود زرد  چو  خور  گلگونِ  بپذیـــرروى  من  پند  و  عشاق  ساز 
بنـــــواز      مخالفک  خفتن  شبگـــیروقت  باشدت  رفته  نکو  تا 
تیردرع از پردة صفاهان ســــــاز      آتش  ز  افکند  شهاب  چون 
کثیـــــرساز هنگام نیم شب اى مـــــاه      و  قلیل  از  نهاوند  در 

دیگر بدان که این مقامات را خاصیت هاست:
عشاق، بوسلیک، نوا: شجاعت آرند.

راست، اصفهان، عراق: فرح و نشاط آرند.
رهاوى، حسینى، حجاز: ذوق و شوق آرند.
بزرگ، کوچک، زنگوله: حزن و اندوه آرند.

دیگر بدان که سفیدپوســتان را ســماع در بم نیکوست و سرخ رویان را نغمۀ [مخالف و راست]، و کسانى 
که رنگشان سیاه مایل به زردى باشد، سماع در پردة تیز باید و کسانى که گندم گون باشند و کودکان را در 

پردة خفیف، سماع درخور است؛ زیرا که اینها سبک روح اند. 
دیگر بدان که هر یکى از مقامات دوازده گانۀ مذکوره را چهار نتیجه اســت که آنها را «گوشه» مى  گویند 

که مجموع چهل و هشت اند؛ و سى گوشه است که مشهور است و نوشته مى  شود: 
1. بهار نشاط؛ 2. غریب؛ 3. سوار؛ 4. غم زدا؛ 5. بیات ترك؛ 6. سرفراز؛ 7. بسته نگار؛ 8. بیات گردانیه؛ 9. 
نهاوندك؛ 10. صفا؛ 11. دلبر؛ 12. اوج کمال؛ 13. نگار؛ 14. وصال؛ 15. شــهرى؛ 16. عشیران؛ 17. عُزّال؛ 
18. عشــرت انگیز؛ 19. بحر کمال؛ 20. اصلى؛ 21. اعتدال؛ 22. گلســتان؛ 23. نیریز کبیر؛ 24. حیران؛ 25. 

جمالى؛ 26. روح افزا؛ 27. حیرت؛ 28. معتدله؛ 29. معنوى؛ 30. پهلوى.
مخفى نیســت که اکثر این گوشــه ها، در این زمان، به اسمى دیگر موســوم گشته؛ چنانچه بعضى را در 

حاشیه اشاره کرده ایم.
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در بیان اصول: 
بدان که اصول جمع اصل اســت و به اصطلاح علم موســیقى، آن است که نطق و ضرب و زمان موافق 
باشــد. و دریافتن مقدار زمان که بین الضربین اســت، و نگاه داشتن قانون آن، امرى است ذاتى و جبلىّ (نه 
کســبى)؛ و ادا کردن نطق و ضرب، به سه طریق اســت: قبل و معه و بعد. «قبل» آن است که اول ضرب 
زنند و بعد از آن، آهنگ کنند؛ و «معه» آنکه ضرب و آهنگ با هم باشــد؛ و «بعد» آنکه اول آهنگ کنند و 

بعد از آن، ضرب زنند. 
بالجمله، اصول را «ضرب القدیم» نامند و گویند: آنها را از حرکت نبض فراگرفته اند و ســابق پنج اصول 
بوده، جمعى از حکما آنها را زیاد کرده، به هفده رسانیدند. پس از آن، در ازمنه اى، باز بر آنها مزید کرده تا در 
این زمان، اصول بسیار است. آنچه مشهور است، با عدد ضروب بم و زیر، آنها را مى  نویسیم و آن این است:

فاختۀ ضرب: 7 ضرب (بم 3، زیر 4)؛
برافشان: 5 ضرب (بم 3، زیر 2)؛

چنبر: 8 ضرب (بم 4، زیر 4)؛ 
خفیف: 11 ضرب (بم 5، زیر 6)؛  

مائتین: 200 ضرب (بم 80، زیر 120)؛ 
نیم ثقیل: 14 ضرب (بم 8، زیر 6)؛ 

اوسط: 7 ضرب (بم 5، زیر 2)؛ 
دویک: 9 ضرب (بم 6، زیر 3)؛ 
مقدّم: 11 ضرب (بم 6، زیر 5)؛ 

شاهنامه: 18 ضرب (بم 10، زیر 8)؛ 
فرع: 6 ضرب (بم 3، زیر 3)؛ 

سماعى: 14 ضرب (بم و زیر بالمناصفه)؛ 
ضرب القدیم: 8 ضرب (بم 4، زیر 4)؛ 

ترکى ضرب: 10 ضرب (بم 4، زیر 6)؛
مخمس: 10 ضرب (بم 5، زیر 5)؛

ثقیل: 12 ضرب (بم 7، زیر 5)؛
اوفر: 5 ضرب (بم 2، زیر 3)؛

دور: 12 ضرب (بم و زیر بالمناصفه)؛
هزج: 4 ضرب (بم و زیر بالمناصفه)؛

رمل: 19 ضرب (بم 9، زیر 10)؛
چهارضرب: 16 ضرب (بم و زیر بالمناصفه)؛
ضرب الفتح: 24 ضرب (بم و زیر بالمناصفه)؛
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اکل: 9 ضرب (بم 4، زیر 5)؛
دور روان: 9 ضرب (بم 5، زیر 4)؛

دور ایضاً: 17 ضرب (بم 10، زیر 7)و
ضرب الملوك: 4 ضرب (بم و زیر بالمناصفه).

در بیان تصنیف 
بدان که تصنیف در موســیقى چند قسم است: نقش،1  نقشین، صوت،2 عمل،3 کار و قول، سرغزل، ترانه، 
ریخته، پیش رو، سربند. اما نقش آن است که بیتى و نقرات آن یکى باشد. اما نقشین آن است که بیتى نوعى، 
و نقرات نوعى، و هردو یله لاست؛ تَن تَن ندارد. اما صوت یک سرخانه و میان خانه و بازگوى است متّصل با 
ناله. اما عمل را دو سرخانه به یک طرز و یک میان خانه و بازگوى، هردو را درآمد از بیتى مى شود، نقراتشان 
تَن تَن است؛ یله لا ندارد. اما کار بحرى است نامتناهى، درآمد از نقرات مى کند و بعد از آن بیت خوانى و باز 
بر ســر نقرات آمده سرخانه تمام مى کند و ســرخانه یک نوع دارد و یک میان خانه و بازگوى. اما قول را دو 
سرخانه است به یک طرز، و بازگوى و میان خانه ندارد؛ درآمدش، خواه از بیت و خواه از نقرات، جایز داشته اند. 
اما سرغزل بیتى است، سرخانه و میان خانه و بازگوى دارد. اما ترانه سه گوشه دارد، هرکدام به طرزى: یکى 
بیتى، یکى مدح یا ذم، و دیگرى یله لا و تله لا. اما ریخته در اصول اوفر اســت، مع بیتى نقراتش، خواه تَن 
تَن و خواه یله لا. اما پیش رو را یک سرخانه و میان خانه و بازگوى است و همه جا لازم و تقریب لازم به یک 
نوع اســت. اما سربند ریخته اصول است، ترکیبات او بدیهیه است، و استادان هرگاه با هم در مقام آزمایش 
خواهند برآیند، ســربند به میان آرند و قدرت یکدیگر را از آن معلوم نمایند. و ارباب دانش و بینش را مستور 
نیست که در این ازمنه، این کمال یعنى علم موسیقى در ترقّى است و سلیقۀ اهالى آن بیشتر از بیشتر است 

که هیچ نسبت به وضع سابق ندارد و بهتر از این نیز خواهد شد.
در بعض از نســخ دیده شــد که واضع ارغنون افلاطون بوده، و واضع شــرغو ارســطو، و واضع طنبور 
جالینوس، و واضع عود بوعلى، و واضع ناىِ هفت بند اسحاق موصلى، و واضع بلبان ابن طایى، و واضع صرنا 

محمد امین؛ انتهى. 
در بعض از مؤلفات حکیم ابونصر دیده شــد که فرموده: اشرفِ آلاتِ تغنّى حلق است، زیراکه مقرون به 

1.  بعضى نوشته اند نقش چنان است که بر شعر تلحین کنند و شعر و نغم معاً اتمام یابند؛ مثلاً چون بیت یا مصراع 
در تلفظ تمام شود، نغمات نیز با جزء آن حروف تمام شود، دیگر بر آنها اضافت نکنند.

2. در معنــاى صوت، بعضى گفته اند: آن اســت که بر مطلعى تلحین کنند و بــر مجموع ابیات تا آخر غزل به همان 
طریقه تلحین کنند.

3. گفته اند که چنانچه در اشــعار دیوان، اول قصاید را به مراتــب اعتبار کنند، بعد از آن غزلیات، بعد مقطّعات، بعد 
رباعیات؛ در این فن هم، اول نوابت را اعتبار کنند که آن کلمات باشد، بعد از آن مقطّعات، پس اصوات و نقوش و 

غیره. و اگر خواهند، دو بازگشت سازند؛ یکى به الفاظ نقرات و دیگرى به اشعار. 
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الفاظ اســت. بعد از حلق، گوید: آلات ذوات النفخ اشــرف اند، مثل نى؛ زیراکه با نغم حلوق، مشابهت دارد در 
اهتراز و بقاى امتداد، و اثر آن در نفس هرآینه بیشــتر است. و بعد از آن، طنبور است که مشهور به کمانچه 
است و سبب اشرفیت آن بر دیگر سازها، بعد از نى، همان سببى است که در نى گفته شد و بعد از آن ذوات 

اوتار.1 

شرح ادوار2
باید دانســت که حروف و اصوات را حرکات و ســکنات عارض مى شود و بین الحرکتین زمان باشد و آن 
ازمنۀ مختلف باشند در مقادیر، و آن زمان ها به زمان هاى حروف نسبت کنند و گویند: فلان دور چندین نقره 
اســت. و نقره در اصطلاح ارباب عمل، آن اســت که تلفظ کند به حرفى یا حس کند مضرابى را بر وترى یا 
قرع کند جسمى را بر جسمى دیگر. اما نزد عروضیان، نقره حرف است؛ و حرف، متحرك باشد یا ساکن (و 
همیشــه حرف اول متحرك باشد و حرف آخر ساکن)، و چنان که اوزان اشعار را ارکان است که بحور از آنها 
مترتب مى شــود، ازمنۀ ایقاعى3  را نیز ارکان اســت که ادوار ایقاعى از آنها مترتب مى شود4  و ارکان بر سه 

1.  مؤلف گوید: بعض از علماى این فن گفته اند: اکمل آلات الحان حلوق انسانى است و بعد از آن، اکمل از دیگر 
آلات ذوات الاوتار است. آلات ذوى الاوتار بر سه قسم اند: قسمى مقیدّ، مثل عود و تار که در این زمان است (و هرچه 
اوتار آن را به اصابع گیرند)؛ قســمى مطلق، مثل قانون و چنگ و ســنتور و هرچه که بر اوتار آنها قید نکنند و براى 
هر نغمه اى وترى آهنگ نمایند؛ قســمى مجرور، مثــل کمانچه و غیره. و آلات ذوات النفخ هم بعضى مقیدند بعضى 

مطلق؛ مقید مثل ناى و سرنا و بلبان و غیره، مطلق مثل موسیقار و ارغنون اکمل از تمام ذوات الاوتار مقیده هستند.
2. ادوار کتابى است که یکى از حکماى قدیم نوشته، ظاهراً مترجم بوده که از زبان یونانى به عربى آورده. پس از آن، 
دیگرى از حکما که محمد نام داشته در سنۀ هفتصدوهشتادوهشت، در زمان سلطان جلال الدین حسین، کتاب ادوار 
را به فارسى ترجمه نموده و خود مطالبى چند بر آن افزوده. و این شخص شارح از اساتید این فنّ است، غیر از این 
شرح، تصنیفات بسیار دارد؛ از جمله کنزالالحان، دیگر مقاصدالالحان، دیگر کتاب لحنیه و غیر ذلک. و این شارح با 

خواجه سلمان ساوجى معاصر بوده و هر دو در محضر یک سلطان حاضر مى شدند.
3. مؤلف گوید: ایقاع جماعتى نقرات باشــند که میان آنها ازمنۀ معینّۀ محدوده واقع شــوند مشتمل بر ادوارى چند 
متســاوى در کمّیت بر اوضاعى مخصوص که ادراك تساوى و ازمنه و ادوار آن به میزان طبع سلیم توان کرد و شیخ 
ابونصر فارابى (ره) فرماید: «الایقاع هو النقلۀ على النغم فى ازمنۀ محدودة المقادیر والنســب». بالجمله، ازمنه اى که 
بین النقرات واقع شــوند یا متساوى باشــند یا متفاصل؛ اگر متساوى باشند، آن را ایقاع موصل خوانند و اگر متفاصل 

باشند، آن را ایقاع مفصّل گویند. تتمه در حاشیۀ آتیه است. 
4. اما ایقاع موصل از چند حال بیرون نیســت: یا اینکه میان هر دو نقره زمانى بود که انقســام آن ممکن نباشد؛ آن را 
زمان (آ) خوانند و «ســریع هزج» نامش نهاده اند. و اگر ازمنۀ متساویه متتالیه ضعف زمان (ا) باشد، آن را زمان (ب) 
گویند و نامش را «خفیف هزج» نهند. و اگر در میان دو نقره ســه حرف را زمان ســازند، آن را زمان (ج) خوانند و 
نامش «خفیف ثقیل هزج» است. و اگر در میان دو نقره چهار حرف را زمان سازند، آن را زمان (د) گویند و نامش را 

«ثقیل هزج». و ما در اینجا، از جهت وضوح، این اقسام را مشجّر سازیم تا درست معلوم گردد. این است: 
ایقاع موصل:

الف ـ اگر مابین نقرتین زمان (ا) باشــد، آن را «ســریع هزج» گویند؛ مثالش تنََ تنََ تنََ تنََ، تمام به فتح حرف اول و 
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قســم است: ســبب، وتد، فاصله؛ و عرب ارکان را مثال گوید: لمَ ارََ عَلى رأس جبلن سمکۀ؛ لمَ(تَن)، ارََ(تَنَ)، 
رأس(تان)، جبلن(تَنَنَن)، ســمکتن(تَنَنَنَن). و زمانى که بین الحرکتین جسمین واقع شود، اگر اقلّ زمانى باشد 
که تألیف الحان را صالح بود، آن را زمان خوانند و این ازمنۀ سته را به اصطلاح اهل عمل چنین گویند: 1. 
تنَ، 2. تَنَ، 3. تنن، 4. تان، 5. تَنَنَن، 6. تَنَنَنَن؛ و این ازمنۀ ستۀ مذکوره سه زمان در ایقاعات مستعمل است 

و دو زمان مهجور و آن سبب [...] و وتد مفروق و فاصلۀ کبرى باشد.11 

فى الادوار المشهوره
اهل هذه الصناعۀ یســمون الادوار شدوداً و لکل دور اصل یبنى علیه والادوار عندهم اثنى عشر: 

حرف ثانى.
ب اگــر مابین نقرتین زمان (ب) باشــد، آن را «خفیف هزج» گویند؛ مثالش تنَ تنَ تـَـن تنَ، تمام به فتح اول <و> 

سکون ثانى.
ج ـ اگر مابین نقرتین زمان زمان (ج) باشــد، آن را «خفیف ثقیل هزج» گویند؛ مثالش تنَنَ تنَنَ تنَنَ تنَنَ، تمام به فتح 

اول و ثانى و سکون ثالث.
د ـ اگر مابین نقرتین زمان (د) باشــد، آن را «ثقیل هزج» گویند؛ مثالش تنَنَنَ تنَنَنَ تنَنَنَ تنَنَنَ، تمام به فتح حرف اول 

و ثانى و ثالث و سکون چهارم.
   اما ایقاع مفصّل آن اســت که میان نقرات آنها ازمنۀ متفاصله باشــد و آن چنان است که دونقره دونقره باشد و در 
میان هر دو نقره زمانى باشــد؛ دیگر آنکه متوالى شوند چهار چهار نقره، و در میان هر چهار نقره زمانى اطول باشد. 
و زمان اطول در این اقسام را «فاصله» خوانند و گاه به مقتضاى طول زمان مفصّل اول و مفصّل ثانى و مفصّل ثالث 
گوینــد. مثال هاى آن معلوم اســت، ولى از جهت وضوح گوییم، مثل: تنَ تنَنَ تنَنَنَ؛ کلمۀ اول به فتح اول و ســکون 
دوم، کلمۀ دوم به فتح اول و دوم و ســکون ســوم، کلمۀ سوم به فتح اول و دوم و سوم و سکون چهارم. مثال دیگر 
به عکس مثال مذکور: تنَنَنَ تنَنَ تنَ، و امثلۀ آن بر ذوق سلیم مخفى و مستور نیست؛ هرگونه مثال مى توان زد. زیاده 

از این را حاشیه گنجایش نیست.
1. مؤلف گوید: از براى سبب و وتد و فاصله نیز باقسامها مشجّرى سازیم که درست مفهوم و معلوم گردد و آن این 
اســت که نوشــته شده است و این اسباب و اوتاد و فواصل در علم عروض نیز مقرر است و ما در این کتاب در فنّ 

عروض نیز ذکر نموده ایم؛ ولى در این فن، یعنى فنّ موسیقى، مرادى دیگر است. چنانچه معلوم است.
اجزاى ایقاع بر سه قسم است:

الف ـ اسباب:
1. سبب خفیف عبارت است از متحرکى و ساکن (تنَ)؛

2 سبب ثقیل عبارت است از دو متحرك (تنََ).
ب ـ اوتاد:

1. وتد مجموع عبارت است از دو متحرك و ساکنى (تنَنَ)؛
2. وتد مفروق عبارت است از متحرك و ساکن و متحرکى (تان).

ج ـ فواصل:
1. فاصلۀ صغرى عبارت است از سه متحرك و ساکن (تنَنَنَ)؛

2. فاصلۀ کبرى عبارت است از چهار متحرك و ساکن (تنَنَنَنَ). 
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عشاق، نوى، بوسلیک، راست، حسینى، حجازى، راهوى، زنگوله، عراق، اصفهان، زیرافکند، بزرگ. 
فامّا العشــاق فهى الدائرة الاولى و نوى هى الدائرة الرابعۀ عشــر و ابوســلیک هى الدائرة السابعۀ و 
العشــرون و راســت هى الدائرة الاربعون و عراق هى الدائرة التاسعۀ و الستون و اصفهان هى الدائرة 
الرابعۀ و الاربعون و زیرافکند هى الدائرة التاســعۀ و الخمسون و بزرگ هى الدائرة السبعون و زنگوله 
هى الدائرة الثانیه و الاربعون و راهوى هى الدائرة الخامســۀ و الستون و حسینى هى الدائرة الثالثۀ و 

الخمسون و حجازى هى الدائرة الرابعۀ و الخمسون. 
و امّــا بواقى الادوار فانّ المتنافــر منها لایلتفت الیها لتنافرها و ربمّا صنفّــوا منها اصواتاً و ذلک 
لحســن التلطف فى الانتقال. و امّا الادوار الآخر فان بعضها من الادوار المشــهورة المذکورة فى غیر 
مواضعها المعهودة فان لکل دائرة ســبعۀ عشر موضعاً یسمونها طبقات. بعض الادوار یسمونه آواز فهى 
ســتۀ گواشت و هى الدائرة الحادیۀ و السبعون و گردانیا هى السادسۀ و الاربعون و کلاهما اصفهان اذا 
عرفت الطبقات. امّا گردانیا فهى الطبقۀ الســابعۀ عشر و امّا گواشت فهى عاشرة الطبقات و سلمک و 
هى زنگوله و نوروز هى حســینى محذوفاً منه  و امّا مائه فانهّ هیئۀ فى التقدیم و التأخیر و کذلک 

شهناز فى البحر. 

در بیان اعداد نسبت نغمات دوایر مشهوره و طریق استخراج آنها از اجزاى وتر 
هرگاه که بر مطلق وتر عددى وضع کنند که مناسب مطلوب باشد، معلوم گردد که هر نغمه اى از نغمات 
دوایر از کدام جزو از اجزاى وتر خارج شود و بر کدام عدد واقع شود و ما اینجا براى تمثیل هر یکى جدولى 
وضع کنیم و عددى که مناســب نسبت نغمات آن دایره باشد بر آنها ثبت کنیم تا اعداد نسب نغمات مترتب 

شود بر این مثال:

جدول اعداد نسب نغمات دوایر مشهوره و طریقۀ استخراج آنها از اجزاى وتر
نغمات دایرة عشاق

نغمات دایرة نوى

نغمات دایرة ابوسلیک
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نغمات دایرة راست

نغمات دایرة حسینى

نغمات دایرة حجازى

نغمات دایرة راهوى

نغمات دایرة زنگوله

نغمات دایرة عراق

نغمات دایرة اصفهان

نغمات دایرة زیرافکند

نغمات دایرة بزرگ

بیان شعبات 24گانه و استخراج آنها از وتر 
بدان که شــش آواز و دوازده پرده و بیست و چهار شعبه اعتبار کرده اند و ما شعبات بیست و چهارگانه را 
برشماریم و نغمات هر یک را از وتر بیان کنیم؛ بر این موجب: دوگاه، سه گاه، چهارگاه، پنج گاه، عشیرا، نوروز 
عــرب، ماهور، نوروز خارا، حصار، نوروز بیاتــى، نهفت، عُزّال، اوج، نیرز، مبرقع، رکب، صبا، همایون، نهاوند، 

زاولى، اصفهانک، روى عراق، مُحیّر، خوزى.
بدان که حقیقت شــعبات به حسب اســتقرا هیئتى انتقالى بود بر نغمات، بر وجهى مخصوص که آنها را 
اهل عمل از ســایر جموع ادوار ممتاز گردانیده اند؛ پس بعضى از جموع را «شــعبه» گویند و از هر پرده، دو 
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شعبه اعتبار کرده اند. 
دوگاه: و آن دو نغمه اســت، و اشــتمال بعد طنینى بر نغمتین آن باشــد؛ بر این مثال است که مرقوم 

مى شود: 

و این بعد در جمیع ادوار و جموع و اجناس داخل اســت، غیر از ســه جنس: یکى جنس مفرد وسط، دوم 
جنس مفرد اصغر، ســیّم جنس مفرد اصل. جنس اول راهوى، جنس دوم زیرافکند، جنس ســیّم اصفهان. 

فحینئذ، در هر پرده و آوازه و شعبه دوگاه موجود و آن بعد طنینى است. 
ســه گاه: چون بر نغمتین دوگاه یک نغمه که بر نسبت بعد مجنب باشد اضافت کنند، سه گاه است؛ بر 

این مثال: 

و اهــل عمل که در شــعبه ابتدا از نغمۀ  کنند، از آنجا، انتقــال به نغمۀ  و از آن  کنند هم 
. براى آنکه در سیر نغمات از طرف ثقل به نغمۀ  انتقال توان کرد و از طرف حدّت به نغمۀ 

چهــارگاه: آن را اهل عمل به چهار نوع عمل کنند: اول را چهارگاه ذى الاربع خوانند، ثانى را چهارگاه 
رکب، ثالث را چهارگاه مبرقع، رابع را چهارگاه خارا؛ و این هر چهارگاه از شــعبات اند. و اهل عمل گویند که 
دو چهارگاه که فاصله بینهما یک طنینى باشد، آن گردانیاى راست باشد. اما چهارگاه ذى الاربع آن باشد که 

بر سه گاه، یک نغمه بر نسبت بعد مجنب اضافت کنند و آن چهار نغمه باشد بر این گونه: 

و بر جمع نغمات آن بعد ذى الاربع مشــتمل باشــد و آن را چهارگاه ذى الاربع بدان جهت خوانند. اما در 
طبقۀ ثانیه، نغمات آن این است: 

نغمات اربعه اول نغمات ســابقه است و در طبقۀ ثانیه این نغمات مذکوره و اگر انتقال نغمات آن صاعده 
باشد، چون مَحَطّ بر نغمۀ  کنند رکب باشد و اگر مَحَطّ بر نغمۀ  کنند، مبرقع باشد. 

پنج گاه: چون بر چهارگاه ذى الاربع بعد طنینى اضافت کنند، پنج گاه شود و ارباب عمل آن را به دو نوع 
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در عمل آورند: نوع اول، چنان که مذکور شــد؛ نوع ثانى آنکه بر آن یک نغمه نســبت بعد بقیه زیادت کنند 
و آن نغمــه را در طبقــۀ ثانیه در آن درآورند و آن در طبقۀ ثانیه  و در طبقۀ اول  و اول را پنج گاه 
مطلق خوانند و ثانى را پنج گاه زاید و آن شــش نغمه باشد مرکّب از پنج بعد و آن چنان است که طنینى که 

طرف احد است، آن را به  قسمت کنند.
عشیرا: ارباب عمل آن را به ده نغمه در عمل آورند؛ بدان سبب، آن را عشیرا خوانند. و بعد ذى الکل بر 

جمع نغمات آن مشتمل باشد و نغمات آن این است: 

اما نغمات اصل آن از نغمۀ  اســت تا نغمۀ  و آنها نغمات اصل حســینى باشد که مَحَطّ به راست 
کند، اما اول را عشیراى کبیر خوانند و ثانى را عشیراى صغیر.

نوروز عرب: چهار نغمه است که سه بعد مجنب باشد، بر این مثال: 

و بر جمع نغمات آن ضعف طنینى مشــتمل اســت و از طرف احد  بر آن اضافت کنند براى 
تزیین و رونق الحان و از جانب ثقل بعد  و هم از طرف ثقل جنس نوروز اصل که رابع است اضافت کنند.

ماهور: در ماهور، دو قول اســت؛ و به قول هر دو، ماهور مرکّب اســت از گردانیا و عشاق (و گردانیا بر 
عشــاق مقدّم است). و بعضى به پنج نغمه در عمل آورند، بر گردانیا و عشاق، بعد ذى الخمس مشتمل باشد؛ 

چنین: 

اما آنها که هشت نغمه گویند، گردانیا و عشاق در بعد ذى الکل مندرج باشند بر این گونه: 

نوروز خارا: شــش نغمه است و آن مرکّب اســت از رکب و نوروز اصل، زیراکه بر نوروز اصل رکب را 
اضافت کنند؛ بر این مثال:
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و بر جمع نغمات آن بعدى مشــتمل اســت که طرفین  باشــد و مقدار وتر آن ذى الاربعى و 
ضعف باشد.

حصار: هشت نغمه است و آن مرکّب است از نوروز اصل و زیرافکند؛ مشروط به آنکه نوروز اصل را در 
طرف احد اعتبار کنند و بعد طنینى را در میان هر دو اعتبار کنند، کانهّ که بعد طنینى بینهما فاصله باشــد، 

بر این مثال: 

، و ثالث را از میان  و   نوروز بیاتى: و آن پنج نغمه اســت: نغمۀ اول  و ثانى 
استخراج کنند و رابع و خامس. و این نغمات و ابعاد نوروز بیاتى محزون و مُرِق باشد و به حجازى و ابوسلیک 

قریب اعنى بین بین هر دو باشد؛ نغماتش این است: 

نهفت: و آن دایرة شصت و چهارم است و اشتمال بعد ذى الکل باشد و آن بر عُزّال به یک بعد ذى الاربع 
زیادت باشد؛ بر این موجب: 

عُزّال: و آن پنج نغمه است بر جنس حجازى، به بعد طنینى زیادت است.
اوج: هشت نغمه است و آن دایرة هفتادودوم است و بر جمیع نغمات آن اشتمال بعد ذى الکل است و اگر 
بــر این جمع نغمات نغمۀ  بعد از نغمۀ  درآورند، در صعودت نغمات اعنى انتقال نغمات از طرف 

حدّت به طرف اثقل مقلوب عراق شود و نغمات اوج این است که مرقوم مى شود: 

نیرز: اهل عمل آن را به دو نوع در عمل آرند: یکى را نیریز کبیر خوانند و دیگرى را نیرز صغیر. اما نیریز 
کبیر هشــت نغمه است و آن چنان است که در طبقۀ اول جنس حجازى بود و در طبقۀ ثانیه جنس راست، 
و بر جمیع نغمات آن، بعد ذى الکل مشتمل باشد و اگر مَحَطّ بر نغمۀ  <کنند>، آن را حجازى عربان 

خوانند و چون مَحَطّ بر نغمۀ  کنند، نیریز کبیر شود. اما نیرز صغیر پنج نغمه است. 
صورت دایرة نیرز کبیر این است: 
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جدول نیرز صغیر این است: 

مبرقع: اصل آن دو نغمه است و اشتمال بعد مجنب بر آن نغمتین است و آن چهارگاهى است مَحَطّ بر 
سه گاه و ابتداى آن نغمۀ احد باشد و براى رونق و تزیین الحان بعضى از نغمات راهوى را بر آن از طرف احد 
اضافت کنند و آن قسم رابع باشد اعنى  و چون دو بعد  با طرف احد مبرقع انضمام یابد، سه 
بعد بر توالى واقع شوند و آن نغمات اصل راهوى است. اما از جانب اثقل جنس حجازى بدان اضافت کنند. 

اما اصل همان دو نغمه بود و مثالش این است که مرقوم مى شود: 

رکب: و آن سه نغمه است که اشتمال بعد کل و ربع کل بر آنها مشتمل باشد و نغمات آن بر این موجب 
است: 

و از طرف ثقل بعد طنینى بدان اضافت کنند براى رونق الحان، و اگر از طرف احد نغمۀ  بر آن 
افزایند، نغمات اصل زیرافکند شــود که آن جنس منفرد اصغر باشد و اگر عوض بعد  بعد  افزایند، 
قسم رابع باشد که آن نوروز اصل است و چون به نغمات رکب نیکو تلحین کنند، به مرتبه اى در نفوس اثر 

کند که سامع محزون گردد و بى اختیار «بکا» بر وى غالب شود؛ زیراکه دو بعد  بر توالى مُرِق باشد.
صبا: و آن نغمات نوروز عرب اســت که مَحَطّ بر ســه گاه کند و صبا پنج نغمه اســت، لکن اصل آن دو 

نغمه است؛ بر این مثال: 

و بعد کل و خمس کل مستغرق آن باشد و از مجنبات، آنکه کثیرالاستعمال است دو است: یکى مجنبى 
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که طرفین آن بر نســبت مثل و تســع مثل باشــد و دیگر مجنبى که بر نسبت مثل و جزء مِن خمسۀ عشر 
بالتقریب باشــد؛ و این مجنب ثانى از مجنب اول به مقدار اقل باشد، زیراکه این مجنب جزوى از ستۀ عشر 

بود و مقدار مجنب اول عشر وتر باشد. پس، اول را مجنب کبیر گوییم و ثانى را مجنب صغیر.
همایون مرکّب است از بعضى نغمات راهوى با بعضى نغمات زنگوله و آن از مرکّبات معروف است اعنى 

از نغمات اصل دوایر که آنها راهوى و زنگوله است و آن هفت نغمه بود بر این مثال که مرقوم مى شود: 

و اشتمال بعد کل و سبعه، اتساع بر جمع نغمات آن باشد.
نهاوند: هشت نغمه است؛ اما اهل عمل، در پنج نغمۀ آن تصانیف ساخته اند. اما براى زیادتى لذت الحان 
در تشعب ها و اصوات و جداول، همان هشت نغمه را در عمل آورند؛ باز بر همان نغمات خمسه مَحَطّ کنند. 

و نغمات اصل آن بر این موجب است: 

اما تمامى نغمات آن همان نغمات دایرة عشاق است؛ لکن نغمۀ  در آن مفقود است و نغمۀ  موجود 
شده و بعد ذى الکل بر نغمات آن مشتمل است بر این مثال: 

زاولى: و آن در مسموع قریب است به سه گاه. فرق همین است که از طرف احد بعد ارخا بر آن اضافت 
کنند و مقدار بعد ارخا از مقدار بقیه اقل اســت؛ زیراکه مقدار بعد ارخا جزو اســت از سى و شش جزو، و آن 
چندان کــه مقدار بعد طنینى اســت کمامضى. و بعد ارخا را بر نغمۀ احــد زاولى اضافت کنند تا زیادتى لذت 
آن نغمات شــود در مسموع، و بعد ارخا را اگر با این دو نغمه امتزاج دهند، الذ بود:  و چون با 
آن دو نغمۀ مذکوره امتزاج دهند، مقدار نصفى که جزوى باشــد از هفتاد و دو جزو از طرف ثقل آنها باشــد 
و مقــدار نصفــى دیگر از طرف احد بگذرانند؛ مثلاً از نغمۀ  یا  نصف مقدار بعد ارخا را از طرف ثقل 
 و نصفى از طرف احد آن بگذرانند و اهل ساز اعنى مباشر آن آلات ذوات الاوتار آن را به تحریک انامل 
مســتنطق گردانند و این طریقه را اهل ساز «مالش» گویند و آن تحریک اصبع چنان باید که نغمۀ  در 

میان مقدار بعد ارخا باشد. 
اصفهانک: و آن مذکور شد. در این محل نیز براى توضیح و تفهیم بیان کنیم؛ و آن هفت نغمه است، 

بر این مثال: 
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روى عراق: شــش نغمه است؛ زیراکه از اصفهانک به یک نغمه، که آن نغمۀ  <باشد>، اقلّ 
است. چون از اصفهانک نغمۀ  حذف شود، روى عراق است؛ بر این مثال: 

مُحیرّ: و آن دایرة پنجاه و دوم است و آن مقلوب الطبقتین حسینى است و بعد ذى الکل بر جمیع نغمات 
آن مشتمل است؛ اما به مذهب آنهایى که روى عراق و اصفهانک را متحد مى شمرند شعبۀ بیست و چهارم 
بســته نگار است و به مذهب آنانى که روى عراق را از اصفهانک مفروق گردانیده اند، خوزى را شعبۀ بیست 

و چهارم شمرند.
خوزى: شش نغمه است، بر این مثال: 

و آن نغمات اصل حسینى باشد، اما مَحَطّ بر سه گاه یابد.
این بود بیان شعبات، بالتحقیق.

بیان آوازات ستهّ (که آن نوروز، سلمک، گواشت، مایه، گردانیا، <و> شهناز است)
نوروز اصل دایرة حســینى اســت که نغمۀ  از آن فصــل کنند، باقى ماند ضعــف ذى الاربع اعنى 
 و هر دو ذى الاربع منقسم به قسم خامس ذى الاربع که آن  باشد. و این را نوروز 

اصل خوانند و ابعاد و نغمات آن بر این گونه است که در اینجا مسطور داریم: 

و نوروز پنج است: نوروز اصل، نوروز خارا، نوروز عرب، نوروز عجم، <و> نوروز بیاتى. و بعضى اهل عمل 
نوروز صبا را نیز نوروز خوانند. 

جدول نغمات سلمک به قول متأخّرین این است: 
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نغمات و ابعاد گواشت این است: 

نغمات و ابعاد مایه این است: 

اگر استنطاق نغمۀ  کنند، عُزّال شود و اگر نغمۀ  درآورند، بزرگ شود. على التحقیق، نغمات 
و ابعاد گردانیا این است: 

نغمات و ابعاد شهناز این است:

فى تأثیر النغم:
اعلم انّ کل شدّ من الشدود فان لها تأثیراً فى النفس ملذاً الاّ انها مختلفۀ فمنها ما یؤثر قوّة و شجاعۀ 
و بسطاً و هى ثلثۀ عشاق و نوى و ابوسلیک و لذلک فانهّا ملائم طباع الترك والحبشه والزنج وسکّان 
الجبال؛ وامّا راست و نوروز و عراق و اصفهان فانهّا تبسط فى النفس بسطاً لطیفاً لذیذا؛ و امّا بزرگ و 
راهوى و زیرافکند و زنگوله و حســینى فانهّا تؤثر نوع حزن و فتور و ینبغى حینئذ ان یقرن بکل شدّ 

من الشدود شعراً یناسب ذلک.
مؤلف (این کتاب دریاى کبیر) گوید: آنچه که از کتاب شــرح ادوار نوشته شد، در بعض از مطالب 
آن، با آنچه در پیش خود از موســیقى نوشــتیم، اختلاف واقع است و این از جهت آن است که در هر دورى 
از ادوار، در هر فنّى از فنون، تغییر و تبدیل حاصل شود؛ چو<ن> که آرا و سلق مختلف اند. قطعِ نظر از این 
مطلب، هر روزى، کمالات در ترقّى اند؛ خاصّه موسیقى که در هر آنى، تصرفاتى در آن مى نمایند و اجتهاد در 
آن مى کنند. بسا گوشه ها و آوازها، در این زمان، خوانندگى مى شود که اصلاً قدیم نبوده؛ همچنین، ترکیباتى 
در پرده ها مى شــود که سابق نمى شــده، و آنچه را که قدما در باب تأثیر در نفوس گفته اند ـ که ذکر شد ـ 
این نیز کلیت ندارد، چو<ن> که بســیار از اوقات دیده شده که مثلاً پردة نوى را، که گویند تأثیر در نفوس 
قوّت و شــجاعت است، حزن و اندوه آورده و راهوى و زیرافکند را، که مثلاً تأثیر حزن و اندوه است، طرب 
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و نشــاط آورده و این به جهت آن است که شــخص را هر وقتى حالى است و هر زمانى خیالى و هر روزى 
مزاجى. بلى، اگر حال و مزاج و خیالِ سامع به دست مغنّى یا مطرب باشد، و عمل کند بدانچه بالذّات گفته اند 
در تأثیر نغم به نهجى که مذکور شــد، البته اثر خواهد کرد؛ ولى به شــرط آنکه اشعارى که خوانده مى شود 
نیز ملاحظه شود که مناسب باشد. و فقیر را با اینکه آواز که یکى از عطایاى الهى است کرامت نشده است، 
ولى چون فى الجمله معرفت نغمات و ابعاد و جموع و دوایر را حاصل دارم، وقتى رســاله اى نوشته ام موسوم 
به بحورالالحان؛ پاره اى از قواعد عروض شــعریه را با مقامات و شــعب موسیقى منضم ساخته و تعیین هر 

بحرى از بحور را به مقام و پرده اى نموده ام. هرکه خواهد، رجوع به آن نماید. 
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